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    دیده‌بان

افق با »پرچمدار« 
به بدرقه امام شهيد انقلاب مي‌رود 

ويژه‌برنامه »پرچمدار« با محوريت پوشــش آیين تشييع و 
بدرقه رهبر شهيد انقلاب، هر شــب به صورت زنده از شبكه 

افق پخش مي‌شود.  
همزمان با برگزاري آیين تشييع و بدرقه رهبر شهيد انقلاب، 
شــبكه افق ويژه‌برنامه »پرچمدار« را از روز دوشنبه هشتم 
تير‌ماه تا روز خاكسپاري قائد شهيد امت، هر شب ساعت ۲۰ 

به صورت زنده روانه آنتن ميك‌ند.  
اين برنامه با تمركز بر پوشش آخرين اخبار و اطلاع‌رساني‌هاي 
مرتبط با آیين تشــييع، روايت حضور و مشاركت مردمي در 
مراســم، بازتاب كنش‌هاي اجتماعــي و مردمي و همچنين 
ميزباني از زائران، تلاش دارد تصويــري جامع از اين رويداد 
ارائه كند.  همچنين در طول اين ايــام، علاوه بر پخش زنده 
ســاعت ۲۰، بخش‌هاي ميان‌برنامه‌اي »پرچمــدار« نيز در 
ساعات مختلف از آنتن شبكه افق پخش مي‌شود تا تازه‌ترين 
اخبار، گزارش‌ها و اطلاعيه‌هاي مرتبط با اين مراســم را در 
اختيار مخاطبــان قرار دهد.  »پرچمــدار« به تهيهك‌نندگي 
سيدمحمدرضا نعمتي توليد شده و اجراي آن را علي انوري و 

حميد كثيري برعهده دارند. 
----------------------------------------------
فراخوان بيستمين جشنواره »سينماحقيقت«  

منتشر شد 
با انتشــار فراخوان بيستمين جشــنواره »سينماحقيقت« 
ثبت‌نام اينترنتي و بارگذاري آثــار از ۲۰ تيرماه ۱۴۰۵ آغاز 
مي‌شود.  فراخوان شركت در بيستمين جشنواره بين‌المللي 
فيلم مستند ايران »سينماحقيقت« منتشر شد.  بخش‌هاي 
بيستمين جشنواره »ســينماحقيقت« عبارتند از: مسابقه 
ملي، مسابقه بين‌الملل، جايزه شــهيد آويني، بخش رقابتي 
»ايران«، مسابقه فيلم‌هاي دانشجويي، مسابقه عكس »نگاه 
مستند، عكس به مثابه داستان«، بخش‌هاي غيررقابتي )ملي 
و بين‌الملل(، رويدادهاي پژوهشي و آموزشي و بزرگداشت. 
به مناسبت بيستمين دوره برگزاري اين رويداد، برنامه‌هايي 
ويژه تدارك ديده شده اســت.  ثبت‌نام اينترنتي و بارگذاري 
آثــار از ۲۰ تيرماه آغاز مي‌شــود و آخرين مهلــت ثبت‌نام 
اينترنتي و بارگذاري آثار نيمه شــهريورماه ۱۴۰۵ اســت. 
محمد حميدي‌مقدم، دبير بيســتمين جشنواره بين‌المللي 
فيلم مستند ايران »سينماحقيقت« است كه آذرماه ۱۴۰۵ 

برگزار مي‌شود. 
----------------------------------------------

پويش ادبي »من و رهبر شهيدم« 
برگزار مي‌شود 

مدرسه قلم با همكاري باشگاه ادبي بانوي فرهنگ، پويش ادبي 
»من و رهبر شهيدم« را با هدف روايت دلتنگي‌ها، خاطره‌ها و 

ناگفته‌هاي مردم درباره رهبر شهيد برگزار ميك‌ند. 
مدرسه قلم با همكاري باشگاه ادبي بانوي فرهنگ، پويش ادبي 

»من و رهبر شهيدم« را برگزار ميك‌ند. 
اين پويش با هدف ثبــت و روايت احساســات، خاطره‌ها و 
ناگفته‌هايي كه پس از شــهادت رهبر در دل‌ها مانده، شكل 
گرفته اســت. برگزاركنندگان اين پويش اعلام كرده‌اند كه 
در روزهاي ســوگ، دل‌ها مملو از ســخناني است كه اگر به 
واژه تبديل نشوند، در سينه‌ها سنگين مي‌مانند. از همين‌رو 
»من و رهبر شهيدم«، فرصتي براي تبديل اين احساسات به 

روايت‌هايي كوتاه و ماندگار فراهم كرده است. 
علاقه‌مندان مي‌توانند نوشته‌هاي خود را در قالب داستانك، 
روايت كوتــاه يا خاطره ارســال كنند. اين آثــار مي‌تواند از 
يك تصوير كوتاه ذهني تا روايت يك لحظــه، جمله، نگاه يا 

خاطره‌اي از رهبر شهيد باشد. 
براساس اعلام برگزاركنندگان، آثار ارسالي بايد بين شش تا 
حداكثر ۳۰۰ واژه باشــند و هر شركتك‌ننده مي‌تواند يك يا 
چند اثر ارسال كند. همچنين آثار بايد تأليفي و متعلق به خود 
نويسنده باشد و در زمان ارسال، نام و نام‌خانوادگي به همراه 

شماره تماس درج شود.
----------------------------------------------
موافقت شوراي پروانه فيلمسازي سينمايي

با ساخت ۴ فيلم 
شوراي پروانه فيلمسازي در جلسه اخير، با ساخت چهار فيلم 
سينمايي موافقت كرد.  فيلمنامه‌هاي »پرتره يك زندگي« به 
تهيهك‌نندگي حسين كاكاوند و كارگرداني و نويسندگي مهدي 
موسوي‌برزكي، »آواي بشــير« به تهيهك‌نندگي سيدروح‌الله 
حســينيي‌زدي و كارگرداني و نويســندگي حسين مهكام، 
»سفيدبخت« به تهيهك‌نندگي علي نجفي‌امامي و كارگرداني 
محمد مسلمي و محمدرضا نجفي‌امامي و نويسندگي محمد 
مسلمي و انيميشــن »دلاوران هفت دريا« به تهيهك‌نندگي 
و كارگرداني حســين قاســمي‌جامي و اميــر قليچ‌خاني و 
نويسندگي رضا مقصودي موافقت شوراي پروانه فيلمسازي 

سينمايي را اخذ كردند. 

حدادعادل در تشييع پيكر سيمين‌دخت وحيدي:

سيمين‌دخت فضل تقدم داشت

رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي با اشاره به تعداد 
محدود شاعران در دهه ۶۰ گفت: سيمين‌دخت وحيدي 
در سال‌هاي بعد انقلاب در تهران و در تمام عرصه‌ها 
حاضر بود، او بارها در محضر رهبري شعرخواني كرد 
و به عنوان شــاعر مومن و انقلابي شناخته می‌شد. 
به گزارش ايرنا، آيين تشييع پيكر سيمين‌دخت وحيدي 
روز گذشــته در حوزه هنري انقلاب اسلامي برگزار شد. 
غلامعلي حدادعادل با اشــاره به نزديكي بــه روزگاري 
كه ملت ايران در حال آماده شــدن براي تشــييع رهبر 
شهيد و خانواده شهيد رهبر هســتند، گفت: در اين ايام 
كه كشــور در حال جنگ با نيروهاي اهريمني اســت ما 
پيكر سيمين‌دخت وحيدي، شاعر انقلابي را هم تشييع 
ميك‌نيم. ســيمين‌دخت وحيدي، جهرمي بودند، جهرم 
يكي از شهرهايي است كه در انقلاب اسلامي پيشگام بود. 

رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي ادامه داد: ما ديده‌ايم 
و جوان‌ها شنيده‌اند كه ســحرگاه روز ۱۷ شهريورماه كه 
اعلام شد در ۱۱ شهر حكومت نظامي شده، غالب شهرها 
مراكز استان‌ها بودند و شهر كازرون و جهرم استان فارس 
تنها شهرهاي كوچكي بودند كه در كنار شهرهاي بزرگ 
مثل مشــهد، تهران، اصفهان و يزد حكومت نظامي شده 
بود. آن زمان همه مي‌پرسيدند كه در جهرم و كازرون چه 
خبر است كه حكومت نظامي شده و اين به خاطر حضور 
نيروهاي آگاه و بصير انقلابي بود. از اين دو شهر، دو شاعر 
پا به عرصه انقلاب گذاشتند؛ نصرالله مرداني از كازرون و 

سيمين‌دخت وحيدي از جهرم. 
حدادعادل ادامه داد: دربــاره او نبايد از مفهوم فضل تقدم 
غافل باشيم. امروز هزاران شاعر انقلابي در سراسر كشور 
داريم، ولي ما روزهايي را ديده‌ايم كه تعداد شاعران خوبي 
كه مي‌توانستند براي انقلاب شعر بسرايند در حد انگشتان 
دو دست بود. در ميان اندك شاعران دهه۶۰، دو يا سه شاعر 
زن با نام‌هاي سپيده كاشاني، ســيمين‌دخت وحيدي و 

طاهره صفارزاده را داشتيم. 
رضا اسماعيلي، شاعر نیز با اشــاره به تأثير سيمين‌دخت 
وحيدي در سال‌هاي دفاع مقدس گفت: اين شاعر يكي از 
اركان ادبيات انقلاب و از طلايه‌داران شعر انقلاب است. او در 
دهه اول انقلاب درخشيد، به طوري كه هر وقت صحبت از 
شعر بانوان مي‌شد، نام او در كنار طاهره صفارزاده و سپيده 
كاشاني مي‌آمد. ســيمين‌دخت وحيدي پرچمدار عرصه 
ادبيات انقلاب بود. در چند بازديد از جبهه كه همسفر او 
بودم ديدم كه پابه‌پاي رزمندگان در جبهه‌ها حضور داشت 
و شعرخواني ميك‌رد. حضور او قوت قلب رزمندگان بود و 

آنها را همچون فرزندش دوست مي‌داشت. 
اين شاعر ادامه داد: ســيمين‌دخت وحيدي حق بزرگي 
بر گردن ادبيات انقلاب دارد. اگرچه نســل شاعران امروز 
پيشــرفت خوبي در ســاختار، مؤلفه‌هاي زيباشناختي، 
تكنيك و محتوا داشــته‌اند و اشعارشــان از برخي لحاظ 
درخشان‌تر و برجسته‌تر از شاعران نسل اول انقلاب است، 
ولي نبايد فراموش كنيم كساني كه آغازگر اين مسير دشوار 

بودند كار سختي انجام داده‌اند. 
وي افزود: ما از برخي بزرگان محروم شديم و عرصه ادبيات 
خالي ماند و در اين برهه چهره‌هايي چون حميد سبزواري، 
قيصر امين‌پور، طاهره صفارزاده و سيمين‌دخت وحيدي 

مجاهدت كردند و با تلاش فراوان اين راه ناهموار را هموار 
كردند و زمينه را براي بالندگي و شــكوفايي شعر انقلاب 

فراهم آوردند. 
اسماعيلي اعلام كرد: اگر امروز اشعار خوبي از شاعران در 
حوزه ادبيات انقلاب مي‌بينيم، اين رشد از تلاش شاعراني 
چون ســيمين‌دخت وحيدي اســت. آثار سيمين‌دخت 
وحيدي طوري اســت كه براي همگان قابل فهم اســت، 
چراكه زبان اشعار او نرم، لطيف، سهل، ممتنع و به‌روز است 

و واژه زمختي در اشعارش وجود ندارد. 
وي ادامه داد: سيمين‌دخت وحيدي علاوه بر اينكه كاري 
كرد كه نسل امروز بتواند آثار درخشاني خلق كند، به عنوان 
استاد و معلم هم نقش برجسته‌اي داشت و وقتي اردوي 
دانش‌آموزي در سراسر كشــور با دعوت از نويسندگان و 
شاعران برگزار شد به عنوان مدرس در اين اردوها حضور 
يافت و تجربياتش را در اختيار نســل جوان قرار داد و اين 

كار بسيار بزرگي بود. 
اين شاعر با اشاره به نقش وحيدي در دوره بعد از انقلاب 
توضيح داد: او در زمينه شــعر بانوان نقش‌آفريني كرد و 
وقتي حضور بانوان در عرصه شعر و ادبيات و هنر و فرهنگ 
انقلاب را مي‌بينيم، متوجه مي‌شويم كه او راه را براي فعالان 
اين عرصه هموار كرد. ســيمين‌دخت وحيدي منزلش را 
تبديل به انجمن ادبي كرد و حدود سه سال جلسات نقد و 
بررسي بانوان شاعر را در منزلش برگزار میك‌رد. وحيدي با 
مهرباني مادرانه‌اش شعرها را مي‌شنيد و نظراتش را درباره 
آنها مطرح ميك‌رد. ۲۰ گزيده شعر از بانوان شاعر به همت 

سيمين‌دخت وحيدي منتشر شد. 
اسماعيلي افزود: در عرصه مبارزه هم سيمين‌دخت وحيدي 
كم از مردان نداشــت و مي‌گفت خانواده‌ام جزو مبارزان 
انقلابي بودند. او بيانيه و اطلاعيه‌هــاي امام را بين مردم 
كوچه و بازار پخش ميك‌رد و سعي داشت نقش كوچكي 
در انقلاب داشته باشد. به لطف خداوند و در اين اواخر به 
اتفاق مصطفي محدثي و حسين اسرافيلي مجموعه آثار 
ســيمين‌دخت وحيدي را گردآوري و بازبيني كرديم كه 
شامل آثار منتشــر نشده وي هم مي‌شــود و آماده چاپ 

شده است. 
محمود اكرامي شــاعر، ســيمين‌دخت وحيدي را شاعر 
وارسته انقلاب دانست و گفت: انسان لحظه‌اي كه متولد 
شــود، اولين جمله‌اي كــه در گوش او گفته مي‌شــود، 
»الله‌اكبر« است، يعني خدا بزرگ است. وقتي انسان از اين 
دنيا مي‌رود، آخرين جمله‌اي كه در نماز ميت گفته مي‌شود 
هم »الله‌اكبر« اســت؛ يعني خدا بزرگ اســت. ان‌شاءالله 
خداوند رحمان، رضوان را نصيب اين بزرگوار خواهد كرد. 

در بخش ديگر آيين تشييع پيكر سيمين‌دخت وحيدي، 
پيام سردار بهمن كارگر خوانده شد و سپس فريبا يوسفي 
ديگر شاعر انقلاب به سخنراني پرداخت و گفت: هر مرگ 
يك يادآوري بزرگ براي ماست، براي روزي كه در محضر 
خداوند تنها مي‌شويم. ســيمين‌دخت وحيدي در حوزه 
شعر جهادگر بودند، چراكه با روحيه حمايتگريشان نسبت 
به شعر و به‌خصوص بانوان خدمات ارزنده‌اي در زماني كه 
فضاي حمايتي از بانوان شــاعر وجود نداشت، انجام داد. 
سيمين‌دخت وحيدي پشــتكار زيادي داشت و همتش 

باعث پرورش نسل جديدي از بانوان شاعر شد. 

 پروين قائمي
در جهان امروز، با پديده‌اي روبه‌رو هستيم 
كه مي‌توان آن را »سياســت سينمايي« 
ناميد. مقامات نظامي و سياســي در غرب، 
به‌ويــژه در اتاق‌هــاي فكــر ضدايراني، 
مدت‌هاســت كه تماس خود را با »واقعيت 
سخت« از دســت داده‌اند. آنها جهان را از 
پشــت عينك‌هايي مي‌بينند كه لنزهايش 
را الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي و داده‌هاي 
مهندسي‌ شده فضاي مجازي تراشيده‌اند. 
وقتي از زبان يك ژنرال يا يك ســناتور غربي 
درباره ايران مي‌شنويم، گويي در حال تماشاي 
يك فيلم علمي-تخيلي يا يك تريلر جاسوسي 
هاليوودي هســتيم. آنها چنان از »فروپاشــي 
قريب‌الوقوع« يا »تغيير ذائقــه بنيادين مردم 
ايران« سخن مي‌گويند كه گویی مردم ايران را 
در يك آزمايشگاه ديجيتال شبيه‌سازي كرده‌اند. 
اما اينجاســت كه »حيرت« به سراغ ناظر آگاه 
مي‌آيد؛ اينها واقعاً با دنياي واقعي تماسي دارند؟ 
آيا مي‌دانند زندگــي در كوچه‌پسك‌وچه‌هاي 
اصفهان، تبريز، تهران و مشــهد با چه منطق 
پيچيده و ريشــه‌داري پيش مي‌رود؟ حقيقت 
اين است كه آنها افسار عقل سياسي خود را به 
دست »كلان‌داده‌ها« سپرده‌اند، داده‌هايي كه 
توسط ربات‌ها توليد و تحليل مي‌شوند. در واقع، 
آنها در يك »ســيرك ديجيتال« كه خودشان 

ساخته‌اند، اسير شده‌اند. 
 هوش »رندانه«  ايراني‌ها

نكته مهم و اصلي، تفاوت نــوع نگاه ما و آنها به 
تكنولوژي اســت. در غرب، تكنولوژي تبديل 
به يك »دين جديد« شده است؛ آنها در مقابل 
هوش مصنوعي و اينترنت اشيا، نوعي »انفعال 
فكري« پيدا كرده‌اند، امــا در فرهنگ ايراني، 
مفهومي به نام »رندي« وجود دارد. ايراني رند، 
كسي است كه از ابزار استفاده ميك‌ند، اما هرگز 

اجازه نمي‌دهد ابزار بر او سلطه يابد. 
بــراي اكثريــت جامعه مــا، فضــاي مجازي 
در بهتريــن حالتش يك »هابي« يــا يك ابزار 
تسهيل‌گر است. ما در اين فضا سير ميك‌نيم، با 
آن سرگرم مي‌شويم و اخبار را از آن مي‌گيريم، 
اما »منطق تصميم‌گيري«‌مان را به آن واگذار 
نميك‌نيم. اين همان »هوشمندي گزينشگر« 
اســت. برخلاف اقليتي كه از روي تنبلي، فكر 
كردن را به گوگل و اينستاگرام سپرده‌اند، توده 
مردم پيش از آنكه پيامي را بــاور كنند، آن را 
از فيلتر »تجربه تاريخي« و »شــم سياســي« 
خود عبور مي‌دهند. به همين دليل اســت كه 
پروژه‌هاي »حقنه كردن رفتــار« يكي پس از 
ديگري در ايران با شكســت مواجه مي‌شوند. 
ايراني ســوار بر موج تكنولوژي است، نه غرق 

شده در آن. 
 كالبدشــكافي يك توهــم؛ اقليت 

تريبون‌دار و اكثريت بيدار
بســياري از تحليل‌گران بيگانه، گرفتار خطاي 
»مشــاهده بخشي« هســتند. فضاي مجازي 
و شــبكه‌هاي ماهــواره‌اي، به دليل ســاختار 
تكنيكال خود، به اقليتي اجــازه مي‌دهند كه 
»بيش‌شنيده« شــوند. اين اقليت كه اغلب نه 
از روي دغدغه ملي، بلكه از روي بي‌ريشگي يا 
مزدوري، گلو پاره ميك‌نند و تصويري از ايران 
مي‌سازند كه گويي »مخ‌ها تعطيل شده« و همه 
گوش‌به‌فرمــان فلان كانــال تلگرامي يا فلان 

اينفلوئنسر فراري هستند. 
اما حوادث اخير نشان داد كه اين تريبون‌هاي 
استكباري، تنها صداي يك »سايه« بوده‌اند، نه 
صداي »پيكره«. اكثريت جامعه ايران، به‌رغم 
گلايه‌ها و دشواري‌هاي اقتصادي همچنان در 
بند ارزش‌هاي اصيل خود هستند. اين اكثريت، 
پيوند ناگسســتني با مفاهيمي چون »وطن«، 
»غيرت«، »ايثــار« و »غيرت دينــي« دارند، 
مفاهيمي كه در كدهاي برنامه‌نويســي هوش 
مصنوعي غربي تعريف نشــده است. آنها تصور 
ميك‌ردند با چند ترند توئيتري مي‌توانند هويت 
يك ملت چند هزار ســاله را تغييــر دهند، اما 

معلوم شد كه مردم به قول آنها عادي، ساكت و 
صبور، »صنار« هم براي حرف‌هاي آنان ارزش 

قائل نيستند. 
 روانشناســي معاندين؛ ترسوهايي در 

پناه پيكسل‌ها
وجــه جالب ديگــر ايــن ماجرا، شــخصيت 
كساني اســت كه ســعي ميك‌نند براي ملت 
ايــران »نســخه« بپيچنــد. ايــن معاندين، 
برخلاف ادعاهاي پرطمطراقشان، »ترسوهاي 
ديجيتالي« هستند. آنها در فضاي مجازي، شير 
و پلنگند، اما در واقعيت ميداني، حتي شهامت 
يك قدم برداشتن براي خير عمومي را ندارند. 
اينها »اهل كار« نيســتند، چــون كار كردن و 
ساختن، مستلزم حضور در ميدان، عرق ريختن 

و هزينه دادن است. 
فضاي مجازي بــراي اين افــراد، يك »حصار 
امن« ايجاد كرده تا در آن عقده‌گشــايي كنند. 
اما مردم باهوش ايران، ايــن تفاوت را به‌خوبي 
حس ميك‌نند. توده مردم مي‌بينند كه مدعيان 
آزادي، در پشت صحنه، كوچك‌ترين نقد را با 
فحاشي مجازي پاسخ مي‌دهند و خودشان در 
اسارت همان فضايي هســتند كه مي‌خواهند 
با آن ديگران را آزاد كننــد! اين رهاورد بزرگي 
است كه ما ماهيت »پوشــالي« اين جريانات 

را شناختيم. 
 رهاورد ارزشمند؛ تكنولوژي در خدمت 

بصيرت
آنچــه از ايــن دوران به يــادگار مي‌ماند، يك 
»واكسيناسيون فرهنگي« است. ما آموختيم 
كه چگونه در عصر »فيك‌نيوز« )اخبار جعلي( و 
»ديپ‌فيك« )جعل عميق(، همچنان بر كرسي 
عقلانيت تكيه بزنيم. اين رهــاورد بايد حفظ 
شود. ما دشمن تكنولوژي نيستيم، ما دشمن 

»بردگي تكنولوژيك« هستيم. 
هوش ايراني در اينجا خودش را نشان مي‌دهد 
كه مي‌توانــد از پيشــرفته‌ترين ابزارهاي روز 
اســتفاده كند، امــا در لحظه نيــاز و كل آن 
دســتگاه پرزرق‌وبرق را كنار بگــذارد و با نگاه 
به »قطب‌نماي دروني« خودش مســير را پيدا 
كند. ايــن همان وجــه برجســته روح ايراني 
اســت؛ تريكبي از »مدرنيته ابزاري« و »سنت 
معرفتي«. ما بــه هوش مصنوعي نيــاز داريم 
تا كارهايمان ســريع‌تر پيش برونــد، اما براي 
»فهميدن«، احتياجي به آن نداريم. فهم ما از 

ريشه‌هايمان مي‌آيد. 
 نتيجه‌گيري؛ پيروزي حقيقت بر مجاز

در نهايت بايد گفت كــه آينده از آن ملت‌هايي 
اســت كه »روح آزاد« خود را حفظ ميك‌نند. 
مقامات غربي ممكن است همچنان با فيلم‌هاي 
هاليوودي ذهنشــان خوش باشد و با تماشاي 
نمودارهاي لايك و ري‌توئيت، خيال كنند كه 
ايران را شناخته‌اند، اما بيداري اكثريت جامعه 
ايران، همچون ديــواري اســتوار در برابر اين 

خيال‌بافي‌ها ايستاده است. 
ما بايد اين وجه از هوش ملي‌مان را قدر بدانيم 
و آن را ترويج كنيم؛ »اســتفاده هوشمندانه از 
تكنولوژي بدون تسليم شدن در برابر آن«. اين 
نه تنها راه نجات ما در دنياي پرآشــوب امروز 
است، بلكه پيامي اســت براي تمام جهان كه 

مي‌توان در عصر ديجيتال زيســت، اما »بنده« 
دستگاه‌هاي بي‌روح نشد. ملت ايران ثابت كرد 
كه قلبش بــا ارزش‌هايي مي‌تپــد كه هيچ‌گاه 

ديجيتالي نخواهند شد. 
درك اين فرهنگ بسيار كهن و ريشه‌دار براي 
خود ما هم سخت است، چه برسد به كشورهاي 
بي‌ريشــه‌اي كه از بد روزگار كدخــداي دنيا 
شــده‌اند! »كدخدايان پوشــالي« كه جهان را 
با متــر و معيار »عمر كوتاه« خودشــان اندازه 
مي‌گيرند. كشوري كه كل تاريخش به ۳۰۰ سال 
نمي‌رسد، چطور مي‌تواند ملتي را درك كند كه 
هزاران سال پيش براي مفاهيم پيچيده‌اي چون 
»دادگري«، »حقوق بشر« و »اخلاق« منشور و 

قانون داشته است؟
كشــورهاي نوظهــور مدعــي كدخدايي به 
»ساختمان‌هاي پيش‌ساخته« مي‌مانند؛ بلند، 
پرزرق‌وبرق و خيرهك‌ننده، اما بــدون پيوند با 
خاك. با يك طوفان ســهمگين يا يك بحران 
هويت، كل ســازه مي‌لرزد. اما ايران مانند يك 
»درخت كهنسال كويري« است. ممكن است 
شاخ و برگش در اثر تندباد حوادث بريزد يا در اثر 
خشكسالي مقطعي زرد شود، اما ريشه‌هايش 
در عمق چند هزار ســاله زمين فرو رفته است. 
غربي‌ها »شــاخه‌ها« )يعني فضاي مجازي و 
هياهوي ترندها( را مي‌بينند و خيال ميك‌نند 
با بريدن يك شاخه، درخت از پا مي‌افتد، غافل 
از اينكه منبــع تغذيه اين ملت، جايي اســت 
كه دســت هيچ الگوريتم و ماهــواره‌اي به آن 

نمي‌رسد. 
 فقــر فرهنگــي در لبــاس ثروت 

تكنولوژيك
بسيار جالب است كه آنها مي‌خواهند با »هوش 
مصنوعي« كه بر پايه منطق صفر و يك است، 
ملتي را تحليل كنند كه زبان اصلي‌اش »شعر 
و استعاره« است. چطور مي‌توان »غيرت حاج 
قاســم«، »ايثار مادر شــهيد« يا »هوشمندي 
رندانه يــك كاســب متدين« را بــه كدهاي 

برنامه‌نويسي تبديل كرد؟
اين كشــورهاي بي‌پيشــينه، چون خودشان 
از درون تهي هســتند، تمام هويتشــان را در 
»ابزار« تعريف كرده‌اند. وقتــي ابزار )اينترنت 
و رســانه( را در اختيار دارند، احساس خدايي 
ميك‌نند، اما وقتي با حقيقتي روبه‌رو مي‌شوند 
كه در چارچوب ابزارهايشان نمي‌گنجد، آشفته 
مي‌شوند. آنها نمي‌فهمند كه در ايران، »مجاز« 
هميشه در برابر »حقيقت تمدني« زانو مي‌زند. 
 چرا درك ايران حتي براي خودمان هم 

سخت است؟
درك اين عظمت گاهي براي خودمان هم دشوار 
است، زيرا ما »در درون اين اقيانوس« هستيم. 
ماهي، آب را نمي‌بيند تا زماني كه از آن دور شود. 
فرهنگ ما تريكبي است عاقلانه از اسلام و تاريخ 
باستان. معجوني كه نه كاملًا شرقي است و نه 
غربي. اين تريكب، نوعــي »بصيرت ژنتيكي« 

ايجاد كرده است. 
ما حتي وقتي در بدترين شــرايط اقتصادي يا 
اجتماعي هســتيم، باز هــم آن »آن ايراني«، 
يعني آن ويژگي منحصر‌به‌فرد را داريم كه اجازه 
نمي‌دهد افسارمان را به دست يك بيگانه بدهيم. 
اين همان چيزي است كه تئوريسين‌هاي غربي 
را به مرز جنون مي‌رســاند. آنها فكر ميك‌نند 
طبق فرمول، اين مردم بايد الان در خيابان براي 
»كدخدا« سوت و كف بزنند، اما مي‌بينند مردم 
با وجود تمام نقدها، در بزنگاه‌ها پشت »خانه و 

وطن« خود مي‌ايستند. 
 تقابل »فست‌فود فرهنگي« با »ديگ 

سنگي تاريخ«
فرهنــگ كدخدايان فعلــي دنيــا، فرهنگ 
»فست‌فودي« اســت؛ سريع، اشــباع ‌شده از 
چربي تبليغات و بدون ارزش غذايي ماندگار، اما 
فرهنگ ايراني، مثل يك »آبگوشت بارگذاشته 
در ديگ سنگي« است؛ زمان برده، پخته شده، 
جا افتاده و طعمــي دارد كه با هيچ اســانس 

شيميايي )مجازي( قابل تقليد نيست. 
آنها مي‌خواهند طعم اصيل ايــن فرهنگ را با 
»سس تهاجم فرهنگي« عوض كنند، اما ذائقه 
ملت ما قديمي‌تر از آن اســت كــه فريب اين 

طعم‌هاي مصنوعي را بخورد. 
بزرگ‌ترين خطاي راهبردي قدرت‌هاي نوپديد، 
تماشاي ايران از تلسكوپ »داده‌هاي ديجيتال« 
اســت. آنها به جــاي علم جامعه‌شناســي، به 
»جادوي الگوريتم« روي آورده‌اند. اما ايران، نه 
يك فايل پاورپوينت است كه به‌راحتي ويرايش 
شود و نه يك كد برنامه‌نويسي كه با يك ويروس 
رســانه‌اي از كار بيفتد. ايــران يك »حقيقت 
جاري« در رگ‌هاي تاريخ اســت؛ حقيقتي كه 
براي دركش، نه به ابررايانه، بلكه به »ريشــه« 
و »اصالت« نياز اســت، چيزي كه كدخدايان 

بي‌ريشه دنيا، فاقد آن هستند. 

افسار الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي
 بر سياست‌هاي سينما زده
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فرهنگ كدخدايــان فعلي دنيا، 
فرهنگ »فســت‌فودي« است؛ 
سريع، اشــباع ‌شــده از چربي 
تبليغات و بــدون ارزش غذايي 
ماندگار، اما فرهنگ ايراني، مثل 
يك »آبگوشــت بارگذاشته در 
ديگ سنگي« اســت؛ زمان برده، 
پخته شده، جا افتاده و طعمي 
دارد كه با هيچ اسانس شيميايي 
)مجازي( قابل تقليد نيســت

  یادمان

اميرالمؤمنيــن امــام علي 
عليه‌السلام:

چـــهار چيز نشانه انحـطاط 
و ارتجـــاع است: تدبـــير و 
مديريـت بـد، ولخرجى هاى 
ناپسـند، كم‌عبرت گرفـتن از 
حـوادث روزگار و فريب دنـيا را 

فـراوان خوردن. 
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